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حالا در کلمات بع   از علما برای هر یلک از « و قد ذُکر لک ٍ قسم من هذه الأقسام مکملاتع متصلةع بها فالتراجع»

ن حسلن او ک لد، ایلها و بهتلر م شود به آنها یک مکلمات و محس ات هم باز اقسام  ذکر شده که متص  م این

 شود مراجعه کرد. ها را هم بیان کرد د که در کلمات هست و م شود اکم . اینشود احسن، این کمال او م م 

المصالح عل  ثلاثة اقسام: ضروریة »حالا در حاشیه از شهید اول قدس نره مطل    ق  شده که آن بزرگوار فرموده 

و »میرد. پس این از ضروریات انت غذا و خوراک  خورد خب م این یک  که اگر  فقه؛ « فقة الإ سان عل   فسه ک

شود، او باید خلودش اش، خب  دهد خب ز دگ  نخت و ضیق م  فقه ا سان به زوجه« زوجتهه عل  حاجیة ک فقت

  ک فقته علل ،و عمامیة»پس ضروریه، حاجیه، نوم: « ةیو عمام»برود د  ال کار از جای دیگر پیدا ک د و امثال ذلک 

اخلاق کریمه این انت که ا سلان بله اقلاربش « ها من عتمة مکارم الاخلاق  لأ» ها گفت د عمامیه؟چرا به این« اربهاق

برند؛ فرز دا ش، پدرش، مادرش، برادرش، خواهرش و نایر بستگا   که ممکن انلت مشلک  داشلته باشل د و از 

 ها کمک ک د. آید که به آنعهده این برم 

 گذاریم ان شاء الله برای جلسه دیگر. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. که این را م « الجهة الثالثة»خب 

 

 

 58 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

 « الجهة الثالثة ع قسم بلحاظ اعت ار حال المکلف فیها و عدمه ال  قسمین»

بحث در اقسام  بود که برای مقاصد شریعت در کلمات بیان شد. جهت نوم و عقسیم نوم  که برای مقاصد شریعت 

هلا ملاحظله اه  در آناحکام، گلز عشریع فرماید اشده، این انت که مقاصدی که شارع هدف قرار داده و د  ال م 

ک لد. ک د بلکه ملاحظله مصلالح واقعل  را م های او را  م ها، شهوات، خوانتهحالات مکلف به مع ای درخوانت

ها را بر عهده مکلفین ما  د حفظ دین، حفظ عق ، و واج اع  را فرموده مث  واج ات کفاییه، مث  ق ا، مث  افتاء، این
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ای ها مصالحه واقعیلها می   فسا   به این امور داشته باش د، چه  داشته باش د، اینهچه آن فرموده، گذاشته و واجب

 شود زمین بما د و عل  أی حال، شارع از مکلفین خوانته انت. دارد که  م 

ا هلا آن رهای مکلفلین و شلهوات آنشود به مقاصدی که خوانلتهیک نری از احکام و مقاصد شریعت مربوط م 

ها و شهوات هم اموری انت که عکوی اً خدای متعال برای مصالح  که دارد در چون خود آن خوانته ک د وم اقت ا 

ها قرار داده شلده، ایلن ها، مثلاً همین شهوت ج س  که در ا سانها قرار داده، این احکام هم به لحاظ آن هاد ا سان

هم  بر آن مترعب انت که بقاء  س  ا سان بسیار م   یک اثرها هست ولخوانت و عمای  ج س  انت که در ا سان

باشد و آثار دیگری که حالا باز بر آن مترعب انت غیر از بقاء  س ، یک  از آثار مهم آن بقاء  س  انت. خلب ملا 

 ها برای پانخ دادن به این مصلحت و اینمقاصدی هم داریم مث  عشریع احکام  که در باب  کاح هست و امثال این

ها و عمایلات و غرائض مکلفین شده انت. پس بع ل  اغلراض شلارع اغراضل  لاحظه خوانتهدر آن م مقصد که

هست د که ارع اط  به عمایلات و اغراض و شهوات مکلفین  دار د، دائلر ملدار مصلالح واقعل  هسلت د، و علیلرغم 

در حقیقت آن حالات ست د که اغراض  هها واجب شده یا حرام شده. اما قسم دوم، های مکلفین گاه  بر آنخوانته

 مکلفین در آن مراعات شده انت. 

در آن مقاصد و عدم لحلاظ حلال مکللف در آن « الجهة الثالثة ع قسیم مقاصد الشریعة بلحاظ اعت ار حال المکلف»

ای صد اصلیهمقا« ع قسم ال  قسمین. الأول المقاصد الأصلیة و غیر المراع  فیها حظع للمکلف»مقاصد، به این لحاظ 

ب  ه  من ال روریات المعت رة ف  کل  مللةٍ و »ها حظ و بهره و  صیب و عمای  مکلف. راعات  گردیده در آنکه م

ای معت ر هست د و مصالح عامه، ها از ضروریاع  هست د که در هر ملت و  حلهبلکه این« المقومة لمصالح العامة مطلقا

ها هم از هلر شان جور در بیاید یا  یاید، ملیت، با عمایلات خواه د واه د یامقوم مصالح عامه ع اد هست د، مطلقا بخ

 ک د. ها در آن هیچ فرق   م خواه د باش د، مرد باشد، زن باشد و اینای م گروه و هر طایفه

ای کله در آن احلوالات مکللف حالا این مقاصلد اصللیه« من دون الاختصاص بحالٍ دون حال أو زمنٍ دون زمن»

ای که ضروری انت و عی   انت یع   از همه از مقاصد شرعیه« ه  ع قسم ال  ضروریةٍ عی یة و»شود  راعات  مم

مث  کون الع د ملمموراً بحفلظ دی له و عقلله و امثلال »شود بر اناس آن مقاصد شود، به همه عکلیف م خوانته م 

شان را حفظ بک  د،   د، جانا حفظ بکشان رق شان را حفظ ک  د، همه مکلف هست د عهمه مکلف هست د دین« ذلک

شان را حفظ بک  لد بخواه لد یلا همه مکلف هست د که جان خودشان را حفظ بک  د. بخواه د یا  خواه د، باید دین
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« و کفائیلة» خواه د. مای  به این باش د یا   اش د، که این عی   انت یع   از عک عک افراد این مطلب خوانته شده 

رت دارد، باید محقق بشود در خارج اما این جور  یست که بر عهده همه باشد، اگر بع   ئیه. ضروکفا ریهیع   ضرو

اگر « مث  الق اء و الإفتاء»گیرد ها ععلق  م شود یا به آناقدام کرد د و محقق ناخت د، از عهده دیگران برداشته م 

بدهد وجود داشت دیگر این مصللحت و  که فتوا هد عادل به ا دازه کفایت قاض  وجود داشت، به ا دازه کفایت مجت

ای بود که حال مکللف در آن شود. پس این قسم اول. قسم اول مقاصد اصلیهاین مقصد ضروری متوجه نایرین  م 

 شود. مراعات  م 

 پیلرو آن مقاصدی که در حقیقت عابع آن مقاصد ق لل  انلت،« الثا   المقاصد التابعة الت  روع  فیها حظ المکلف»

و ه  الت  »ها انت ول  در آن هم حظ مکلف مراعات شده و ملاحظه شده.  ل  انت، در رانتای عحقق آنمقاصد ق

آن مقاصدی انت که « یحص  من جهتها للمکلف مقت ا ما جو ل علیه من السع  لإش اع الشهوات و التمتع بالم اهات

او شده، نرشته شهواع  که مج ول بر  مایلات ورائض و عشود از  احیه آن مقاصد برای مکلف مقت ای غحاص  م 

های بر او شده، ذاعش، فطرعش که ع ارت انت مثلاً از نع  به اشل اع شلهوات، کله شلهوات خلودش را، خوانلته

بلرداری از م اهلات و انلتمتاع و خودش را اش اع ک د و نیر ک د و پانخ بله آن بدهلد و هلم چ لین عمتلع؛ بهره

های ها را، مثلاً عفریح ک د، ورزش ک د یا شوخ  ک لد، شلوخ ان دونت دارد اینه که ا سمور م احاز ابرداری بهره

های  که برای امثال...  ه فقط برای ادامه حیات، بلرای للذت بلردن ملثلاً ها یا بع   از خورد  م انب و امثال این

 بیاشامد و می  ک د و امثال ذلک. 

لد یا لایصلح و لایستمر الا بلدعواء ملن ق  لل  الإ سلان علدعوه الل  لدین و ان  امر او ذلک أن  الحکیم الخ یر عللم أ»

اکتساب ما ما عفتقر الیه  فسه و غیره و خلق له الشهوة ال  ال ساء مثلاً و اح  لله ال کلاح لیحرکله الل  اکتسلاب ملا 

اشد که هم متعال ب که خدای فرماید که حکیم خ یرم « یوصوله الیها حت  یحص  الغرض الاصل  و هو حفظ ال س 

دهد و هم آگاه انلت بله همله حکیم انت، هم خ یر و آگاه انت، هم حکمت دارد و براناس حکمت کار ا جام م 

شلان و خصوصیات و راهکارها و مصالح و مفاند هست، خدا آن حکیم خ یر، عل مل امر دین و د یای مردم، هم دین

های  که از ق  لل  ا سلان ک د مگر به ا گیزهو انتمرار پیدا  م  شود م  ، روبراهک دشان، این صلاح پیدا  م هم د یای

ها دعوت ک د و بعث ک د و برا گیزد او را به طرف به دنت آوردن و اکتساب آن چه وجود داشته باشد که آن ا گیزه

این  یسلت  ای جزرهب این چابی د که مردم به غذا  یاز دار د، خکه  یاز به آن دارد خودش و غیر خودش. چون م 
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که یک عده را مثلاً به کشاورزی و باغداری و امثال ذلک چ  ک د که مواد غذای  درنت بشود، بعد از این که اصل  

های مختلف در بیاید عا برند به این که برای ا سان غذا باشد، باید اگر ها باید به صورتمواد غذای  درنت شد این

ها را بپز د هم برای خودشلان و بلرای ها باش د، افرادی باش د که این وای رد شد  اد، اگر آگ دم انت مثلاً آرد بشو

 دیگران و هکذا و هکذا. 

چون خدای حکیم خ یر این را دیده انت خلق فرموده و آفریده انت برای ا سان یک عمایل  و شلهوت، « و خللق»

رملوده ط لق یلک شلرایط ، ضلوابط ، م حللال فکاح را هو  « و اح  له ال کاح»مثلاً از باب مثال به نوی  ساء 

عا این که عحریک ک د ا سان را به اکتساب و به دنت آوردن آن چه « لیحرکه»احکام ، خصوصیاع ، قوا ی  ، چرا؟ 

در اثلر ا جلام رنا د ا سان را به همان عمایلات و شهواعش عا این که حاص  بشلود آن چه که م « یوصله الیها»که 

خودش، آن غرض اصل  که ع ارت از حفظ  س  باشد و یا بعض فوائد دیگری کله بلر و شهوات عمایلات دادن آن 

ول م نْ آیاع ه  ألنْ خلللقل للکُمْ م نْ أل ْفُس کُمْ ألزْواجاً ل تلسْکُ ُوا » کاح و ازدواج مترعب انت غیر از بقاء  س  و حفظ  س  که 

هم یک  از آثاری انت که بر ازدواج مترعب انلت.  لتسک وا الیها، این (21روم/) «ةًول رلحمْلإ للیْها ول جلعل ل بلیْ لکُمْ ملولدَّةً 

 «.ذل کل للآیاتٍ ل قلوْمٍ یلتلفلکَّرُونل إ نَّ ف »

این قسم ثا   که مقصد در حقیقت در این قسم ثا   این « و هذا القسم من المقاصد خادمع و مکم ع للقسم الأول م ها»

ها را بله حرکلت بیلاورد و در مسلیر های  که در ا سان قرار داده شده اینوانتهیلات و خات و عماانت که آن شهو

ها در حقیقت خلادم و مکمل  قسلم اول صحیح قرار بدهد عا به آن مقاصدی که در  ظر گرفته شده انت برند. این

داشته باشد.  مع اای او اخروی برم دی دتهست د، یع   عا این که  س  بشر ادامه پیدا ک د، این مع ا داشته باشد و نعا

های بشری انت و این مقاصدی انلت کله در ایلن پس این قسم دوم در حقیقت که براناس آن عمایلات و خوانته

ها بشر، وجود داشته باشد و ها در حقیقت خادم و عکمی  ک  ده آن مقاصد اول  هست د که در ضوء آنحوزه انت این

برای این که آن عکالیف ق ل  را بتوا د ا جام بدهد و به مقاصد آن عکالیف  شته باشدمادگ  داحوصله داشته باشد و آ

ای از روایات که از رنول خدا صل  الله علیه و آله و نلم و بعض ائمه هدی علیهم ق ل  برند. و این مطلب در پاره

و نلم  ق  شده انت که فرموده ه و آله الله علیالسلام  ق  شده اشاره شده انت، مثلاً این روایت از پیام ر اکرم صل  

اش هست که نه ناعت را برای خودش عرعیلب هر عاقل  بر عهده« ول علللى الْعلاق    ألنْ یلکوُنل للهُ ثلللاثُ نلاعلاتٍ»انت 

بُ ةع یُحلاول نلاعل»ناعت  که با خدای متعال خلوت ک د، م اجات ک د و ع ادت ک د « نلاعلةع یُ لاج   ف یهلا رلبَّهُ»بدهد.  نل 
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و ناعت  که  فس خودش را محان ه ک د، ب ی د راه درنت رفته، ما عقدم و ما عمخر و کارهلای گذشلته، « ف یهلا  لفْسلهُ

های  زدیکش را بررن  ک د. حالا در بع   روایات هم به جای این مسمله شاید چیزهلای های دور، گذشتهگذشته

ک د و خودش ناعت  که در آن ناعت آمادگ  پیدا م « ل ملطْعلم ه  ول ملشْرلب ه ف یهلا  یلخْلُو ول نلاعلةع»دیگری ذکر شده باشد 

ول هللذ ه  عللوْنع عللللى »دهد برای خوردن و آشامیدن و نایر لذایذ حلالش. بعد فرموده به حسب این  قل : را قرار م 

و شهوات خلودش هسلت، ایلن کمکل  عمایلات ها و تهاین ناعت اخیر که در حقیقت با آن خوان« ع لْکل السَّاعلتلیْن

شود خادم و مکم  آن دو عای دیگر که آن انلاس مطللب انلت انت بر آن دو ناعت دیگر. پس ب ابراین این م 

 ال ته. 

  ثللللاثُول علللى الْعلاق    ألنْ یلکوُنل لللهُ»یا در روایت دیگر،  ابوذر از رنول خدا صل  الله عل  آله و نلم  ق  فرموده که 

عزوجل  ول نلاعلةع یُحلان بُ ف یهلا  لفْسلهُ ول نلاعلةع ول نلاعلةع یُفلکِّرُ ف یهلا ف   صُ ْع  اللَّله  عزوج  تٍ نلاعلةع یُ لاج   ف یهلا رلبَّهُ نلاعلا

خلق  که عفکر ک د در آن کارهای  که خدای متعال در او ا جام داده، یع   مطالعه ا فس  داشته باشد و عجائب « الیه

ال در او قرار داده که با آن عقایدش را عحکیم بک د، اعتقاد به خدای متعال را، اعتقاد به صلفات جملال و خدای متع

ک د در آن نلاعت و ناعت  که خلوت م « بحظ  فسه من الحلالول نلاعلةع یلخْلُو ف یهلا »کمال و جلال خدای متعال را 

که این جا کلمه « من حلال»سش که حلال انت های  فهبه خوانتبه حظوظ  فس خودش، به  صیب  فس خودش، 

حظ هم به کار برده در این  ق  دوم که معا   الأخ ار و خصال این روایت به حسب  ق  بحار روایت شده. خب این 

ن مطلب اول. که در مطلب اول ما ععریف کردیم مقاصد شریعت و اقسام مقاصد شریعت را هم بیان کردیم. ال ته هملا

واهد آمد خب مقاصد شریعت که خب آن مقاصد اله  انت، ول  مقاصد شریعت به ع وان یک قاعده، بعداً خ طور که

یک ونیله، یک مسمله اصول  برای انت  اط احکام شرع  این ال ته یک قیاس باید باشد، همان طوری که در بحلث 

یم که م اط این حکم چیست، خب نت بیاوریم، به دشد، ع قیح م اط این بود که خب ما م قح ک ع قیح م اط گفته م 

عوا ستیم انت  اط حکم بک یم، باید مقدماع  را ضمیمه بک یم عا انت  اط حکم بتوا یم بک یم. مقاصلد چگو ه با آن م 

شریعت هم اگر بخواهد یک ونیله انت  اط باشد، قهراً خب... و یک قیاس بخواهیم با آن عشکی  بدهیم این ع ارت 

این که مقصد شریعت را فهمیدم، مقدماع  را به آن ضمیمه ک یم، یک قیاس عشکی  بدهیم عا از  ه بعد ازاز این کانت 

آن قیاس انت تاج ک یم، حکم  از احکام شریعت را و یا ععدیه ک یم از موضوع  به موضوع آخر یع   بگلوییم ملثلاً 

د مال مجموعه باشد. آن در فلان م مع ا ششریعت ه همان مقصد که در فلان حکم و فلان گروه احکام، چون مقاصد
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جا هم موجود انت، در فلان مجموعه هم موجود انت پس ب ابراین باید همان احکام  که در آن مجموعه بوده، در 

آید که ب ابراین مقاصد شریعت باید بگوییم دو عا اصطلاح این مجموعه هم مثلاً وجود داشته باشد. از این به دنت م 

که شارع دارد و قائم به شارع انت که عوضیح داده شد و ععریلف شلده. دو؛ اصلطلاح دوم مقاصدی  ، یک  آندارد

مقاصد شریعت که به ع وان یک انتدلال، به ع وان یک دلی ، به ع وان یلک قاعلده در اصلول از آن بلرای ععدیله 

الله خواهلد آملد ان شاءعدیه که در بحث عشود، این یک قیاس  متشک  از مقدماع  انت، حالا چون بعداً انتفاده م 

این عوضیح آن جا داده شده این همان جا عوضیح خواهیم داد ول  م انب بود که در ابتدای بحث این مطللب گفتله 

بشود که همان طور که در ع قیح م اط گفته شد، در جاهای دیگر ما عرض کردیم باید گفته بشود، این جا هم گفتله 

 ارد، یک اصطلاحش این انت، و یک اصطلاحش آن انت. اصطلاح دت دو عا بشود که مقاصد شریع

 « المطلب الثا  : طرق الکشف عن مقاصد الشریعة»

عوا یم به دنلت بیلاوریم و های  م حالا بحث دوم که بحث مهم  انت این انت که ما مقاصد شریعت را از چه راه

طلرق « یعة عدة الطرق  شلیر الل  اهمهلااصد الشرشف عن مقذکروا للک»فرمای د انتکشاف ک یم و احراز ک یم؟ م 

 ک یم. ای ذکر شده که به اهم آن طرق در این بحث اشاره م عدیده

دلی  اول این انت که به خود ادله شرعیه مراجعه ک یم و از رهگذر لسان دلی ، « الطریق الأول لسان الدلی  و مؤداه»

ه شده و مفاد و مؤادی  که در لسان دلی  هست به دنت کار گرفتدلی  به  حوه چیدمان مطالب و ع ثیق  که در لسان 

بیاوریم که مقصد شارع چیست و یا این که در مواردی از اداع  شارع انتفاده کرده که با آن ادات مقصد خلودش را 

 مث  مثلاً لام غایت و یا بقیه ادات، مقصد خودش را بیان فرموده. 

از آن «   نیاقٍ أو قری ةٍ أو بعض الأدوات کلام الغایة فیسلتظهر م لهتملاً عللشارع مشقد یکون الکلام الصادر من ا»

کلام شارع به برکت آن نیاق و  حوه چیدما ش، یا به برکت قرائ   که در آن وجود دارد یا به وانطه بعض ادواعل  

 عل  انتفاده شده باشد. که آن ادوات وضع شد د برای ععلی ، برای بیان 

الهدف ال های  و الاقص  للشارع من جع  حکمه کقولله عزوجل  لقلد ارنلل ا رنلل ا »م ز آن کلاا« ر م هو یستظه»

لیقلوم ال لاس »که این جلا از رهگلذر ادوات کله لام « بال ی ات و ا زل ا معهم الکتاب و المیزان لیقوم ال اس بالقسط

عشریعات شارع انت، ارنال رن  مراه با ا زال ه فهمیم که م شم ارنال رن  و ا زال کتاب که قهراًباشد م « بالقسط
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عا این که مردم قیام به « لیقوم ال اس بالقسط»ها چ  بوده؟ همراه با عشریعات و قوا ین شرع انت، غرض از همه این

 ها قرار داده دنت بیاب دقسط ک  د، قیام به عدل ک  د و با عدل به مقاصد بل دی که خدای متعال برای آفری ش ا سان

بهتلر بلود « لو اقتلرن»و همین طور اگر که مقترن شود کلمات شارع به مث  لع ، شاید « ت بمث  لع لو اقتر و کذا »

و کذا للو »این جا بهتر انت « قد یکون الکلام الصادر»چون حالا ما به ع وان کلمات گفتیم و الا همان طور که ق   

ألیُّهلا ال َّاسُ اعْ ُدُوا رلبَّکُمُ الَّذی خلللقلکُمْ ول الَّلذینل م لنْ قلل ْل کُمْ  ایتعال : اقترن بمث  لع  ک تیجة امتثال التکلیف ف  قوله ال

گاه  احکام را فرموده فلان حکم را جع  کلردیم بله خلاطر فللان مقصلد، گلاه   تیجله امتثلال و « للعللَّکُمْ علتَّقوُنل

یا ألیُّهلا ال َّلاسُ اعْ ُلدُوا رلبَّکُلمُ الَّلذی »ارکه که ن آیه م شود مث  ایفرما  رداری و عم  به احکام را فرموده که چه م 

های ق   از شما را هلم خللق و ا سان« ول الَّذینل م نْ قل ْل کُمْ»ع ادت ک ید پروردگاری که شما را خلق کرده « خلللقلکُمْ

املر ملن در بلاب ع لادات متثلال اوادات و اکه با ا جام این ع ل« للعللَّکُمْ علتَّقوُنل»فرموده. این ع ادت را ا جام بدهید 

فهمیم که غرض  های  از آن امر امتثال انت، و از امتثال رنلیدن بله به مقام عقوا دنت پیدا بک ید. پس م « عتقون»

 شود همان عقوا. مقام عقوا انت. پس غرض  های  م 

د  تیجه امتثال عکلیف را خواهم  عکلیف کههما  د بیان  تیجه امتثال « بمث  لع »کلام شارع « لو اقترن»و هم چ ین 

 گوید درنت درس بخوان، کوشش کن شاید بشود یک انلتاد ورزیلدهمث  این که پدری به فرز دش م بیان بک د. 

گوید شود آن که م مثلاً حوزه، انتاد ورزیده والا مقام دا شگاه، بشوی یک دا شم د مفید برای جامعه. که معلوم م 

 آید. گوید که این انت که این مقامات را به دنت عو م عم  به آن  صحیت را م د  تیجه ها بعیندرس بخوان و ا

حیلث یلد ل »این طریق اول انت برای کشلف مقاصلد شلریعت، « و هذا هو الطریق الأول لکشف مقاصد الشریعة»

بر این که ک د م  دش دلالتیا به م مون و محتوای خو« ما أخذ فیه عل  ذلک»به م مون و محتوایش، یا « اللفظ

مقصد این انت یا به وانطه آن چیزی که اخذ شده در آن از ادوات داله و کلمات داله بر مقصد و ععلی  و امثال ذلک 

یلا در بع ل  از « إن  الصللاة»ک د مثل  مث  لام ععلی  و لع  و امثال ذلک، یا إن  در مواردی. گاه  مفاد دلالت م 

عللن   إ نَّ الصَّلاةل عل ْهلى»فهمیم که مقصد چیست. اما معلوم انت که از لسان م  ار  رفتهها به کجاها این ادوات و این

ای را برای ( خب لام  دارد، چ   دارد ول  وقت  چ ین وصف ، خصوصیت  و فایده45)ع ک وت/« الْفلحْشاء  ول المُْ ْکلر

واج ات هم به اقسلام  دهد که پس اگر  ماز جع  شده، واجب و  افله،ن م ک د این مفاد و م مون  شا ماز بیان م 

 «.ع ه  عن الفحشاء و الم کر»مختلفش، همین انت که 
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هر وقت دلی  صریح باشد یا ظاهر باشد در بیان یک هدف  « فک  ما کان الدلی  صریحاً أو ظاهراً ف  بیان هدفٍ ما»

عوا یم بگوییم این هدف م صوص انت، غایلت م « وص الهدف و الغایةامکن عسمیته بم ص»از اهداف شارع، آن جا 

شود جلزء م صوصه هست همان طور که عل  مست  طه و عل  م صوصه داریم، این جا هم همین جور انت. این م 

مقاصد و اهداف و غایات م صوصه حالا یا به صریح به ظهور کلام بر آن دلالت  موده باشد. ال ته خب بایلد عوجله 

ک یم یلا از اشته باشیم اگر آن ععریف مقاصد الشریعة را بخواهیم در  ظر بگیریم، این چیزی که از کلام انتفاده مل د

ک یم باید در حقیقت آن اهداف مجموعه عکالیف باید باشد، حالا یا مجموعه ک  ادواع  که در کلام هست انتفاده م 

یک باب عا بشود به آن بگوییم مقاصد شریعت به حسب ایلن یا مجموعه ج   یا مجموعه ابواب مختلف یا مجموعه 

 اصطلاح. 

راه دوم عفحص و انلتقراء ادلله « الطریق الثا  : انتقراء الأدلة و الاحکام المعلومة العل  ب  الاحکام المعلومة العل »

ن بلرای ملا های علک علک آانت و هم چ ین احکام  که عل  آن معلوم انت و از این انتقراء و احکام  که علت

 ها چه بوده انت. معلوم انت به دنت بیاوریم و حدس بز یم که آن مقصد شارع از جع  آن

یحص  العلم بمقاصد الشریعة کما اذا علم لا أن  العللة »یع   به انتقراء آن ادله و احکام معلومة العل  « و بانتقرائها»

مثلاً ما احکام  را از شارع نراغ داریم که « بی هما ف  ال ه  عن الدخول ف  صوم المسلم دو ختوعه حصول الم افره

ها دار د ملثلاً روی یلک ها  شو، آنک  د شما وارد معامله آنگوید اگر دو  فر دار د معامله م یک  این انت که م 

رماید فگوید، م بالاعر م  شود قیمتآید یک مرع ه وارد م ک د م ک  د، یک کس  گوش م قیمت  با هم گفتگو م 

خطوه، برای خوانتگاری رفته حالا این شلخص هلم  ها،این کار را  کن. یا یک کس  برای خوانتگاری رفته و این

ها شود که.. و امثال این موارد. ما اینرود، همان خوانتگاری باعث م شود، او هم م اطلاع دارد یک مرع ه وارد م 

خواهد بین ملردم م لافرت، ع فلر، فهمیم که شارع م این احکام م فهمیم، از جع  بی یم یک مقصدی را م را که م 

فهمیم دوگا گ ، از هم پاشیدگ  و عداوت  س ت به هم پیدا کردن پیدا  ک  د مردم، ع فر از هم پیدا  ک  د مردم، مل 

اگر  ارد،بی یم همین مقصد وجود دمقصد این انت. خب این مقصد را که فهمیدیم خب حالا اگر یک جاهای دیگر م 

ک د عجویز بشود ع فر ایجاد خواهد کرد، خب ممکن انت بفهمیم که پس ب ابراین، این حکم از این جا هم نرایت م 

 به آن جا، آن جا هم حکمش همین خواهد شد. 
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این از مقاصد شریعت انت. برادری و انتمرار بلرادری از مقاصلد « فس علم من ذلک أن  حفظ الأخوة و انتمرارها»

گلذارد انلتمرار پیلدا بک لد برد یا  م ک د، برادری را بین م ت انت فلذا چیزهای  که ع فر و دوری ایجاد م شریع

 ها را  ه  فرموده. بی یم اینم 

بی یم در ملوارد یا این کله مل « و کذا ملاحظة کثرة الأمر بعتق الرقاب و الت  عدل ا عل  أن  مقاصدها اصول الحریة»

جاهای دیگر قرار داده، بر خودش چقدر ثواب ادی رقا و ب دگان کرده. در کفاراع  که او قرار داده، فراوا   امر به آز

ک د؟ ایلن کله ملردم آزاد فهمیم که پس شارع دارد با این کارها چ  را د  ال م قرار داده، ووو موارد فراوان، ما م 

م فراوا   را جع  فرموده برای این کله ایلن راه را باش د، حر باش د، عحت ع ودیت و ب دگ  افراد   اش د فلذا احکا

 فهمیم یک  از مقاصد شارع این انت. هموار ک د که مردم آزاد و حر باش د. پس م 

و التل  »چه ک یز باشد  ها و ب دگان، حالا چه ع د باشد،به آزاد کردن رق ه« و کذا ملاحظة کثرة الأمر بعتق الرقاب»

ک د ما را بر این که از مقاصدها، مقاصد شریعت، اصلول حریلت و اق رقاب  که دلالت م این کثرت امر به عت« عدل ا

 آزادگ  برای ب دگا ش هست. 

و هذا الإنتقراء یعم  الإنتقراء المع وی و لذا قد یقال إن  الدلی  اث ت أن  ال روریات و الحاجیات و التحصیلیات من »

فرماید این انتقراء شام  انلتقراء م « و ملاحظه  ادلته الکلیة و الجزئیةمقاصد االشارع المقصد، هو انتقراء الشریعه 

شود که انتقراء مع وی ع ارت انت از این که ملا ممکلن انلت از ملدلولات التزامل  و مفلاهیم،  له مع وی هم م 

عت را به دنلت بتوا یم مقاصد شریها هم ها و روح احکام و اینها هم، از مجموعه آنمدلولات مطابق ، حت  از آن

شود گفت د که ضلروریات و حاجیلات و عحسلی یات کله قل لاً بیاوریم و از همین جهت که انتقراء شام  آن هم م 

ها جز مقاصد شریعت هست د. این که علما به دنت آورد د کله ضلروریات و حاجیلات و عحسلی یات از گفتیم، این

مین انتقراء مع وی. از مجموعله آن چله کله در شلریعت مقاصد شریعت انت، این را از کجا به دنت آورد د؟ از ه

هست و به دلالات مختلف ولو از ق ی  اول   اشد به دنت آورد د. و لذا به خاطر این که این انتقراء شام  انلتقراء 

ک لد کله شود، گفته شده انت که در کلمات بع   بزرگان و علما، گفته شده انت دلیل  که اث ات م مع وی هم م 

ک لد ع لارت یات و حاجیات و عحسی یات از مقاصد شارع مقدس انت، آن دلیل  که این مطلب را اث ات م ضرور

انتقراء شریعت و ملاحظه  مودن ادلله کلل  و « هو انتقراء الشریعة و ملاحظة ادلته الکلیة و الجزئیة»انت از چ ؟ 

های مختلفل  دارد یلا ایلن کله جلز در جموعهشود، زیر مجزئ  شریعت از ادله کلیه که ابواب مختلف  را شام  م 
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گذاریم، آن مقاصد ثلاثه که ضروریات و حاجیلات و چی یم و م ها را ک ار هم م موردهای خاص خاص ، ول  این

 شود. ها مستفاد م عحسی یات باشد از آن

نت که از ق ی  انتقرا مع وی اعوا یم اث ات بک یم این این انتقرای  که ما به وانطه آن مقاصد شریعت را م « و هذا»

از ق ی  انتقراء مع وی انت که مدعا در آن انتقراء به یک دلی  خلاص اث لات « لایث ت المدع  فیه بدلی ٍ خاص»

به « ب  لابد لإث اعه من الإعیان بعدة ادلة متصلة و مشترکه ف  بیان ذلک الأمر الواحد و لو اختلفت اغراضها»شود.  م 

 ات آن مدعا باید اعیان ک یم به ادله مختلف  که اعصال به همدیگر دار د، ارع اط با یکدیگر دار د از این که ما برای اث

هلا یک جهت و مشترک هست د در بیان آن مدعای واحد و امر واحد که ما د  الش هستیم. اگرچله هلر یلک از آن

ها ولو  هر کلدام یلک ا وجود این دلی شان مختلف باشد، امها اغراضشان با همدیگر مختلف شاد، آن دلی اغراض

عوا یم آن مدعای واحد را کشف بک یم. مثلاً یک کس  که عشریح ابدان ها م غراض مختلف  را دارد ول  از همه آنا

ها برای چیست، یک اثر خاص  را بلرای گوید مثلاً فرض ک ید که کلیهها را بلد انت، این علم را بلد انت م ا سان

ک د، ک د برای چیست اثر خاص  را بلرای آن ذکلر د، قلب برای چیست اثر خاص  را برای آن ذکر م ک آن ذکر م 

هلا های  که در بدن وجود دارد، برای اینک د و نایر ارگانک د، ریه برای چیست، اثر خاص  را برای آن ذکر م م 

ر کدام ولو اغلراض مختللف دارد املا اعصلال ها هها و عفحص همه اینک د، اما عت ع همه اینآثار خاص  را ذکر م 

دهد که یک مقصد واحدی در کار انت که همه ها در بدن  شان م ها و ک ار هم قرار گرفتن اینها و چیدمان ایناین

 ها برای عممین شدن آن مقصد واحد ک ار هم قرار داده شده انت که آن نلامت ا سان انت مثلاً. این

شود مث  وجود مثال  که در این باب زده م مث  « عة عل ٍ علیه السلام ع د عامة ال اسکث وت وجود حاعم و شجا»

هلا شود که در فلان عاریخ، در فلان زمان، فلان کار را کرد، فلان کار را کرد، اینحاعم. خب ق ایای مختلف   ق  م 

هلا یلک مطللب جموعه اینهم کارهای مختلف هست و هر کدام یک اغراض خاص  بر آن مترعب انت ول  همه م

ها، ایلن بلذل و ها، این نلخاوعم دیدهد و آن این که یک حاعم  وجود داشته که این فداکاریواحدی را  شان م 

ها از او صادر شده. یا شجاعت امیرالمؤم ین علیه السلام؛ در فلان ج ز، در فلان ج لز، در خوابیلدن بله بخشش

ها با هم دهد که پس... ولو این که هر کدام اینها  شان م مختلف اینجای رنول خدا در آن شب نخت ووو موارد 

باک آن بزرگوار را. این جاها هلم هملین دهد که آن جرأت و آن شجاعت و ب های  دارد اما  شان م دیگر عفاوت

خاص   ادله مختلف، احکام مختلف، قوا ین مختلف، عشریعات مختلف شرع را ولو هر کدام یک مقصدجور انت که 
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شود کله دهیم این یک مطل   از آن انتفاده م ک یم ک ار هم قرار م ها را وقت  ما انتقراء م دار د، اما مجموع این

 ها قرار داده شده برای وصول به آن. ها برای عحقق آن مقصد والا و اصیل  انت که همه اینهمه این

بر این اناس که «   اث ات مقاصد الشریعة ف  هذه المواردو عل  هذا الاناس لایمکن الاعتماد عل  دلی ٍ خاص ف»

باید ما انتقراء ک یم و از روی هم رفته به دنت بیاوریم، امکان  دارد اعتماد به یک دلی  در یک مورد برای این کله 

مقاصلد ف  اث لات »خواهیم به دنت بیاوریم. آن مقاصد شریعت را به دنت بیاوریم، در جای  که از راه انتقراء م 

 در این مواردی که جهات مختلف و احکام مختلف  باید ک ار هم چیده بشود. « الشریعة

یع   وقلایع « ب  یعتمد عل  العمومات و عل  الاطلاقات و عل  ک  ما ورد من الموارد الجزئیة و الاحداث المتفرقه»

فهملد کله بلله. ملثلاً ایلن دهلد م ر م ها را وقت  ا سان روی هم قراای که در مختلف ابواب فقه هست. اینمتفرقه

دهد ها، این امور را وقت  که ا سان در ک ار هم قرار م مالیاع  که در انلام جع  شده یع   خمس، زکات و بقیه این

فهمیم انلام حکومت دارد و الا این مقدار ملال و م لابع فرمای د که م به عع یر ح رت امام در بحث ولایت فقیه م 

ک د به قلول ها کفایت م ه کردن در شریعت به چه م ظور انت، اگر برای فقرا انت خب گاه  یک  از اینمال  عع ی

شود یک حکومت اله ، یک حکومت  که مخارج دارد ک د، این معلوم م امام خمس بازار بغداد برای فقرا کفایت م 

ن جا آن امر مال  قرار داده شده، در آن جا آن امر در انلام عع یه شده که در آن جا آن امر مال  قرار داده شده، در آ

 مال  قرار داده شده و هکذا. 

پس به ن ب مجموع این عمومات و اطلاقات و آن چه کله « یحص  القطع للإ سان بالمقاصد ال روریة ف مجموعها»

چ ؟ بله آن مقاصلد شود به در موارد جزی  و وقایع مختلف شارع قرار داده از احکام، قطع برای ا سان حاص  م 

همان جوری که در باب خ ر از عراکم اخ ار و عواعر اخ ار قطلع « بالمقاصد ال روریة و الحاجیة و التحسی یة»ثلاثه، 

 شود به یک مطل  ، این جا هم همین جور انت. پیدا م 

ن هر خ ری، عک علک با ای« مع أ  ها»شود به مجموع اخ ار به وانطه عواعر که عواعر حاص  م « کما یحص  القطع»

آورد. این جا هم هر یک  از این اطلاقات جدا جدا بخواه  حساب ک   و عمومات جدا جلدا حسلاب آن یقین  م 

هلا را روی بری ول  وقتل  اینبک  ، احکام خاصه را جدا جدا بخواه  حساب بک   این پ  به مقصد شریعت  م 

فهمیم که این مجموعه برای خاطر آن جهلت و آن مقصلد جعل  ک یم م هم رفته و ک ار هم و یک مجموعه  گاه م 
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« مع أ  هلا»شود به مجموع اخ ار، یحص  القطع به وانطه عواعری که این عواعر هم حاص  م »شده و قرار داده شده. 

ن آن اگرچله  لاقلا« الا الظن حت  لو کان  اقلون لها عدولاً»و به عک عک آن « لاعفید بمفردها»با این که این اخ ار 

اخ ار هم عدول باش د ول  عادل ممکن انت خطا ک د، اشت اه ک د، ععمد در کذب  دارد ول  ممکن انت اشت اه کرده 

و مثال ذلک ما لو انتفد ا من مجموع  واه  الشارع عن التصرف ف  المال بدون اذن مالکه و الغی ة و الإها ة »باشد. 

شلود کله ملا از های  که بلرای ایلن زده م حالا یک  از مثال« ریعةو غیرها، أن  حفظ حرمة المؤمن من مقاصد الش

بی یم شارع از غی ت  هل  فرملوده، از اها لت بله افلراد  هل  بریم به یک مقصدی این انت که ما م مجموع پ  م 

ها  هل  یر آنها  ه  فرموده، از آزار و اذیت افراد  ه  فرموده، از عحقفرموده، از عصرف در اموال افراد بدون اذن آن

فهمیم؟ از علک علک ها  ه  فرموده ووو چیزهای دیگری که داریم. از این مجموعه چل  مل فرموده، از انتهزاء آن

فهمیم که مثلاً غی ت را حرام فرموده، خب اگر ع ها به غی ت  گاه ک یم آن مقصدی که حلالا خلواهیم ها؟ خب م این

فهمیم احترام ملؤمن از مقاصلد شلارع  گاه ک یم و ک ار هم بگذاریم م ها را که آید ول  همه اینگفت به دنت  م 

انت فلذا انت چون احترام از مقاصد اونت این احکام را جع  کرده که آن مقصد محقق بشلود، غی لتش را  کلن، 

 ید. آها آن مطلب به دنت م عهمت  زن، دش ام  ده، اها ت  کن، بدون اذن او، عصرف در اموالش  کن، پس از این

یع   مثال این به دنت آوردن مقصد از راه انتقراء، آن هم انتقراء از همه مجموع از ادله این انلت « و مثال ذلک»

های شارع از چ ؟  ه  او از عصرف در مال بدون اذن مالکش، و  ه  شارع از مجموع  واه  و  ه « ما لو انتفد ا»

احترام  و دش ام و صب و بهتان و امثال ها؛ انتهزاء و ب و غیر ایناز غی ت کردن او و  ه  شارع از اها ت  مودن او 

 پس این هم راه دوم شد. « أن  حفظ حرمة المؤمن من مقاصد الشریعة»آوریم؟ ها چ  به دنت م ذلک، از همه این

 راه نوم: 

لم اجملالاً أن للشلارع ملن الطریق الثالث: الس ر و التقسیم و مثاله أن یلحاظ مجموعة من الاحکام مت انقة الت  عُ»

 که این« جعلها مقصداً خاصاً فی حث حول محتملات المقصد عل  ن ی  الس ر و التقسیم حت  یص  ال  مقصد الشارع

ک ید. خب حالا ای از احکام شرع را ملاحظه م هم راه خوب  انت. مثلاً شما یک باب  از ابواب شرع را، یا مجموعه

ز   که این احکام را شارع برای چ  جع  های  م اه دوم  توا ست . از این راه که یک حدس ه از راه اول، و  ه از ر

ک یلد، ک ید، عحلیل  م ک ید، بعد بررن  م ها را یک  یک  ملاحظه م آید اینعان م فرموده؟ احتمالاع  که به ذهن

رنید به این که بله شود عا این که م ها حذف م ک ید، قسمت  از اینخب عوی عحلی  ممکن انت  ظر ثا وی که م 
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شلود رنید که بله یا آن مقصدش بوده یا این، آن کله  م به خصوص وقت  که دوران امر بین  ف  و اث ات بشود م 

ها هم شاید داشتیم که از راه نل ر و باشد پس این خواهد بود که این را در ق   هم داشتیم، در آن ع قیح م اط و این

ها علا بله ها و بررن  اینشود و عقسیم اینو عقسیم یع   جمع  مودن احتمالات و آن چه که حدس م عقسیم. ن ر 

  تیجه برنیم. 

از « الت  علم اجمالاً أن للشارع»که مت انق و مت انب با همدیگر هست د « مثالها أن یلحاظ مجموعة من الاحکام »

ک د ها را جع   فرموده حتماً یک مقصدی را د  ال م زاف که ایندا یم که شارع گتره و گها ؟؟؟ اجمالاً م جع  این

آن مقصد بر روش ن ر و عقسیم علا « فی حث حول احتمالات»یک مقصد خاص  انت « علم أن  للشارع من جعلها»

 این که برنیم به آن چیزی که مقصد شارع انت. این هم راه نوم. 

ن  لحاظ أن  مجموع احکام الشریعة أو مجموع احکلام بلابٍ واحلد أو الطریق الرابع: م ان ة الاحکام و المقاصد بم»

یلک « ع انب أی  مقصدٍ من مقاصد الشرع و مع ادراک عللک الم انل ة  صل  الل  مقاصلده الشلریفة»ها این« اکثر

 ک یم این عمام احکام شریعت که حالا من الطهارة الل ای از احکام شرع، مجموع ک  شریعت وقت   گاه م مجموعه

ک یم، ایلن کله ایلن ها را که  گلاه مل الدیات در فقه به مع   الأخص هست، در اخلاقیات، در چه، در چه، همه این

ک د؟ خب آن که ع انب با ایلن دارد، عقلرب بله مجموعه ونیع از احکام را شارع قرار داده، چ  را شارع د  ال م 

ها ع ان   با این همه اهتملام و ای جزی  زودگذر، اینخدای متعال انت، فلاح و رنتگاری  های  انت، و الا چیزه

دهد که مثلاً فرض ک ید در بع   روایات هست که امام فرمود د اگر چه  نلال جع  احکام  دارد. این که  شان م 

راجع به ؟؟ نؤال ک ید مسمله دارید. خب این همه احکام شما در جاهای مختلف ز دگ  حت  بعلد از ملرگ  حلوه 

ها خب با یک مقاصلد جزیل ، یلک ردن،  حوه خاص غس  دادن و امثال ذلک و امثال ذلک همه اینخاص کفن ک

ها، آن چیزی که با این اهتملام، بلا آید، معلوم انت که پس آن مقصد  های  همه اینمقاصد دنت پایین جور در  م 

هلا انلت و رب بله خلدا و امثلال آنها م ان ت دارد آن نعادعم دی دائم  ا سان، عقاین گستردگ ، با این ریزبی  

 ها از عقول ما بیرون انت. اموری که فهم بع   از آن

ع انب أی  مقصلدٍ »بیشتر از یک باب « بمن  لحاظ أن  مجموع احکام الشریعة أو مجموع احکام باب واحد أو اکثر»

و ملع ادراک عللک »ارد عوا لد باشلد م انل ت دبا کدام مقصد از مقاصدی که بلرای شلارع م « من مقاصد الشارع



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 640

عوا یم دنت پیلدا ه مقاصد شریفه شارع م ب«  ص  ال  مقاصده الشریفة»که اگر ا سان درک کرد آن وقت « الم ان ة

 ک یم و راه پیدا ک یم. 

های  بود که برای عحسین مقاصد شریعت بیان شده انت بیان گردید. این هم مطللب خب این چهار راه که عمده راه

که بحث مهم و اصیل  انت بحث از مقاصد شلریعت در « ب الثالث: الحاجة ال  مقاصد الشریعة ف  الفقهالمطل»دوم. 

 الله برای جلسه دیگر. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. اصول که ان شاء

  

 59 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.هاعدائ ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « المطلب الثالث، الحاجة ال  مقاصد الشریعة ف  الفقه»

شود موارد  یاز به مقاصد شریعت در فقله هسلت. مطلب نوم از مطال   که در فص  نادس مقاصد الشریعه بیان م 

لل  ضلوعٍ امن مو شود، موارد ععدیه حکم و ان اب ععدیه حکمخب به حسب بحث اصل  که در این کتاب د  ال م 

موضوعٍ آخر یا ع ییق موضوع هست ول  فائده و کاربرد مقاصد شریعت فقط در این حوزه  یست، در موارد دیگری 

گیرد، هم ملوارد ععدیله و هلم غیلر شود، فلذا عمیماً للفائده همه این موارد مورد بحث قرار م هم از آن انتفاده م 

  مقاصد الشریعة ف  الفقه، مواضع الحاجة الل  مقاصلد الشلریعة اجة اللث الحالمقصد الثا»فرمای د: موارد ععدیه. م 

« ععدیة الحکم من مورد دلی ٍ ال  آخلر»که بحث از ان اب ععدیه و ع ییق باشد « کثیرةع ف  الفقه و فائدعها ف  المقام

ارد دیگری هم که مو لا اینا« نت اولها بال حث ع ها لأهمیتها ف  عدة مقامات»که « ه اک مواضع أخری»الا این که 

دهیم به خاطر اهمیت آن موارد و همه دهیم و در ع اول بحث قرار م ها را به زودی مورد بحث قرار م هست که آن

 شود. ای از مقامات بیان م شود در فقه، در ضمن عدهاین موارد و جاهای  که از مقاصد شریعت انتفاده م 

اول مقام انت  اط حکم شرع  انت که خود این مقام انلت  اط حکلم  . مقامگرفته نه مقام مجموعاً مورد بحث قرار

 شرع  دارای چهار زیر مجموعه هست. 


